
زمان‌هایی را کـــه تمرکز ذهنی بالاتری دارم 
به مطالعه و نوشـــتن اختصـــاص می‌دهم. 
امـــا باید ایـــن را هم بگویم؛ مـــن در زندگی 
همســـری دارم کـــه پا‌به‌پایم در این مســـیر 
آمده و از خواســـته‌های خودش گذشـــته 
اســـت. اگر حمایت همســـرم نبـــود، ادامه 
دادن ایـــن مســـیر برایـــم بســـیار ســـخت 
می‌شـــد. با وجود تمام مشـــکلات مالی که 
داشتیم و داریم، او همیشه تحصیل مرا در 
اولویت قرار می‌داد. بســـیاری از نیازهای 
خـــودش را نادیـــده می‌گرفـــت و 
هزینه‌ای را که شـــاید حق او بود، 
صـــرف تحصیـــل مـــن می‌کرد. 
مـــن بخشـــی از ایـــن موفقیت 
را متعلـــق بـــه او می‌دانـــم کـــه 
یـــاورم  و  همیشـــه در کنـــارم 
بـــوده اســـت.« در دورانـــی که 
بـــرای خیلی‌ها مقالـــه، کتاب 
و مدرک دکتـــری، صرفاً نردبانی 
بـــرای ارتقـــای رتبه، رســـیدن به 
کرســـی هیأت‌علمی یا ساختن 

رزومـــه‌ای بـــرای مهاجـــرت اســـت، انگیزه 
درونـــی ایـــن پاکبـــان از جنـــس دیگـــری 
اســـت. او پژوهش را نـــه ابزاری بـــرای فرار 
از واقعیـــت، بلکـــه پلی بـــرای اصـــاح آن 
می‌دانـــد. محســـن می‌گویـــد: »بـــرای من 
پژوهـــش فقـــط وســـیله‌ای بـــرای مـــدرک 
گرفتـــن یا صرفـــاً ارتقای شـــغلی نیســـت؛ 
مـــن می‌خواهـــم بخشـــی از تجربه‌هایـــی 
را کـــه ســـال‌ها در محیـــط کار بـــا گوشـــت 
و پوســـتم لمـــس کـــرده‌ و بـــا آنهـــا زندگی 
کرده‌ام، به زبـــان علمی ترجمـــه کنم. اگر 
یـــک پژوهش بتوانـــد باعث شـــود مدیری 
تصمیـــم بهتری بـــرای نیروهایـــش بگیرد، 
اگر یـــک مقاله نگاه ســـازمان‌ها را نســـبت 
به کارکنـــان تغییـــر دهد، یا حتـــی اگر یک 
ایـــده علمی بتواند شـــرایط کاری حتی یک 
نیـــروی انســـانی را ذره‌ای بهتر و انســـانی‌تر 

کند، رســـالتم را انجـــام داده‌ام.«
او هـــدف نهایـــی و انگیـــزه درونـــی تمـــام 
ایـــن شـــب‌بیداری‌ها و جســـت‌وجوهای 
علمـــی‌اش را در یک جمله خلاصه می‌کند 

و می‌گویـــد: »می‌خواهـــم صـــدای تجربـــه 
کارگران و کارکنان سازمان را به زبان علم و 
مدیریت به گـــوش جامعه و تصمیم‌گیران 

برسانم.«
 

کتابی برای آنان که تسلیم نشدند
اگـــر روزی از زندگـــی، رنج‌هـــا و تجربیاتـــم 
کتابی بنویسم، عنوان آن را از قبل انتخاب 
کـــرده‌ام. محســـن بـــا بیـــان ایـــن جملـــه 
می‌گویـــد: »اســـم آن کتـــاب را می‌گـــذارم 
»پاکبانـــی که گریـــه نکرد.« البتـــه منظورم 
این نیســـت که در این مسیر هرگز خسته، 
دلگیر یا درمانده نشـــده‌ام؛ قطعـــاً روزهای 
ســـخت فراوانی داشته‌ام؛ چه از نظر روحی 
و روانی، چه از نظر جســـمی و چه از حیث 
فشـــارهای مالی. اما همیشه تلاش کردم، 
اجـــازه ندهم هیـــچ مانع و ســـختی، من را 
متوقـــف کنـــد. از روزی کـــه بـــدون مدرک 
وارد ایـــن لبـــاس کار شـــدم تـــا امـــروز که 
دانشجوی دکتری هســـتم، مسیر ساده‌ای 
نبود، امـــا رویای نوجوانی‌ام برای رســـیدن 
بـــه جایـــگاه اســـتادی دانشـــگاه و تبدیـــل 
دانش به عاملـــی برای خدمت بـــه مردم، 
همیشـــه پیش چشـــمم زنـــده می‌ماند.«  
او توضیـــح می‌دهـــد: »اگر قرار باشـــد این 
کتـــاب را به کســـی تقدیم کنـــم، بی‌تردید 
به همســـر و فرزندم تقدیم می‌کنم؛ بویژه 
همســـرم که در تمام ســـال‌های ســـخت و 
زیر بار فشـــارهای مالی، همیشـــه مشـــوق 
اصلی‌ام بود و شـــرایطی فراهـــم کرد تا من 
دنبال اهدافم بروم. شـــاید امـــروز مدارک 
و عناویـــن علمـــی به نـــام من ثبت شـــود، 
امـــا بخش بزرگـــی از حقیقت این مســـیر، 

متعلـــق به خانواده‌ام اســـت.«
ایـــن پاکبـــان می‌گویـــد: »مـــا پاکبان‌ها که 
پشتوانه ویژه‌ای نداریم، باید به اهدافمان 
بچســـبیم و هرگز آنها را رهـــا نکنیم؛ چون 
چـــاره دیگـــری نداریـــم. من به همـــکاران 
پاکبـــان و ســـبزبانم در سراســـر ایـــران و 
حتی بـــه فرزنـــدان آنها می‌گویم کـــه برای 
خودتان اهدافی دقیق، قابل دســـتیابی و 
واقعی بســـازید و برایش بجنگید؛ اگر برای 
رویاهایتـــان برنامه داشـــته باشـــید، هیچ 
ســـقفی بـــرای پـــرواز وجـــود نـــدارد. چون 
انســـان با یادگیری، پشـــتکار و با کمک به 
همدیگر می‌توانـــد زندگی‌اش را تغییر دهد 
و نقطه شـــروع مـــا ممکن اســـت متفاوت 
باشـــد امـــا آینـــده را می‌توانیم بـــا دانش، 
تلاش و امید بســـازیم. نقطه شروع زندگی 
شـــاید انتخابـــش بـــا ما نباشـــد امـــا اینکه 
تا کجـــا ادامه بدهیـــم، می‌توانـــد انتخاب 

خودمان باشـــد.«

پاکبانی از 
بیرون ممکن 

است یک کار 
ساده به نظر 

برسد، اما 
در واقعیت، 

هم از نظر 
جسمی و هم 

روانی، فشار 
زیادی دارد. 

ما صبح‌های 
خیلی زود، در 

سرما یا گرمای 
طاقت‌فرسا، 

مدام درگیر 
کار فیزیکی 

هستیم، اما 
این بخشی از 

این ماجراست

پاکبانی که نمی‌خواهد دکترایش خاک بخورد
قصه جوانی که شغل‌اش مانع رسیدن به آرزویش نشد

هـــر روز قبـــل از اینکه خورشـــید طلـــوع کند، 
پاکبان‌ها در خیابان‌ مشـــغول کارند؛ با همان 
لباس نارنجی و آبی که برایشـــان نشان افتخار 
اســـت. محســـن محمدزاده‌اصـــل هـــم یکی 
از همیـــن پاکبان‌هاســـت. او ۱۷ ســـال قبـــل، 
در زمســـتان ۸۷، وقتـــی بـــا تحقیـــر پیمانکار 
دربـــاره‌ لبـــاس کارش مواجـــه شـــد، تصمیـــم 
گرفـــت مســـیر زندگـــی‌اش را تغییـــر دهـــد. 
محســـن آن زمان حتـــی دیپلم هم نداشـــت، 
اما امروز دانشـــجوی دکتـــرای مدیریت منابع 
انســـانی است. داســـتان او، داستان شکستن 
کلیشه‌هاســـت؛ جوانـــی کـــه ثابت کـــرد هیچ 
شـــغلی مانع رســـیدن بـــه آرزوها نیســـت، اگر 

اراده‌ای پولادین پشـــت آن باشـــد.
محســـن محمدزاده‌اصل، جوان متولد ســـال 
۱۳۶۴ و ســـاکن کـــرج، هنـــوز آن روز را با تمام 
جزئیـــات به خاطـــر دارد. او می‌گوید: »مســـیر 
تحصیلـــی مـــن از دانشـــگاه آغاز نشـــد، با یک 
اتفاق تلخ در محیط کار آغاز شـــد. ســـال ۸۷ 
بود، یـــک روز ســـرد زمســـتانی که لبـــاس کار 
مناســـب به ما نـــداده بودنـــد و من بـــا لباس 
شـــخصی کار می‌کـــردم، یکـــی از نیروهـــای 
پیمانـــکاری با لحنی نامناســـب بـــه من گفت: 
»اگر ســـردت هســـت، برو خانـــه‌ و کار نکن!« 
همیـــن جملـــه او به مـــن تلنگر زد کـــه باعث 
شـــد بفهمم باید خودم را تغییر دهم. هرچند 
شـــاید آن شـــخص از نظر مقررات اداری درباره 
لباس کار حق داشـــت، اما شیوه بیانش باعث 
شد مســـیر زندگی‌ام عوض شـــود. من بعدها 
حتـــی از او تشـــکر کـــردم، چـــون باعث شـــد 
تحصیل را دوباره شـــروع کنم، دیپلم بگیرم و 
تا همین حالا که دانشـــجوی دکترای مدیریت 
هســـتم تحصیل را ادامه دهم. رشته مدیریت 
منابع انسانی را انتخاب کردم، چون فهمیدم 
پشـــت همه مســـائل ســـازمانی، انســـان قرار 
دارد و بـــه بـــاور من نیروی انســـانی بزرگ‌ترین 
ســـرمایه هر سازمان اســـت و من این موضوع 
را نه فقط در کتاب‌ها، که با گوشـــت و پوست 

در محیط کاری‌ام تجربـــه کرده‌ام.«
او می‌گوید: »در ســـال‌های کودکی و نوجوانی، 
وقتی از من می‌پرســـیدند در آینده می‌خواهی 
چه‌کاره شـــوی، بدون معطلی می‌گفتم، استاد 
دانشـــگاه. آن روزها نمی‌دانســـتم رســـیدن به 
ایـــن آرزو از چـــه مســـیری می‌گذرد؛ مســـیری 
کـــه از کار پاکبانـــی آغـــاز می‌شـــود و بـــا ادامه 
تحصیل، من را تـــا مقطع دکتری می‌رســـاند. 
در نوجوانی که آرزوی اســـتاد دانشـــگاه شدن 
داشـــتم، تصـــورش را هم نمی‌کردم که مســـیر 
رســـیدن به این آرزویـــم، از خیابان‌ها و لباس 
کار پاکبانی بگذرد؛ مســـیری کـــه انگار از نقطه 
صفر شـــروع شـــد و با کار و تحصیل همزمان، 
پله‌پله طی شـــد.« او توضیـــح می‌دهد: »امروز 
که به گذشـــته نـــگاه می‌کنم، می‌بینـــم آرزوی 
نوجوانی‌ام شـــکل واقعی‌تری پیدا کرده است. 
همـــه هدفـــم این اســـت کـــه دانشـــم را فقط 
بـــرای گرفتن مـــدرک بـــه کار نگیـــرم و بتوانم 
از آن بـــرای حل مســـائل ســـازمان‌ها و جامعه 

استفاده کنم.«
 

میراث پدری
پاکبانـــی برای محســـن، فقـــط انتخابی فردی 
نبوده؛ پدرش هم ســـال‌ها در همین شغل کار 
کرده و با بازنشســـتگی از آن، بخشـــی از مسیر 
خانوادگـــی را بـــرای پســـرش به‌ جا گذاشـــته 
اســـت. محســـن می‌گویـــد: »آنچـــه بیـــش از 
عنوان شـــغلی پدرم در من اثر گذاشـــت، نگاه 
او بـــه کار و خدمـــت و نـــان حلال بـــود. پدرم 
همیشـــه بر کمک بـــه دیگران و اینکـــه بتوانم 
منشـــأ اثر باشـــم تأکید می‌کرد. از او یاد گرفتم 
ارزش آدم‌هـــا را نباید فقط با عنوان شـــغلی یا 
میزان درآمدشـــان سنجید. اگر کاری را درست 
انجام دهم و از راه آن به دیگران خدمت کنم، 
آن کار ارزشـــمند اســـت. این نگاه در سال‌های 
کار و تحصیل همیشـــه همراهم اســـت؛ برای 
همین پاکبانی را صرفاً وســـیله‌ای برای تأمین 
معـــاش نمی‌دانـــم. پاکبانـــی برای مـــن فقط 
یـــک شـــغل نیســـت؛ هویـــت کاری و زندگـــی 

است.« من 
او می‌گوید: »من حیـــن کار همزمان در ذهنم 
بـــه مفاهیم پیچیـــده مدیریت منابع انســـانی 
یا نظریه‌های مدیریت شـــهری فکـــر می‌کنم، 
برای مـــن این دو دنیـــا کاملاً مکمـــل یکدیگر 
هستند. این یعنی من مدیریت منابع انسانی 

را فقط از پشـــت میز یاد نگرفته‌ام. من درباره 
این موضـــوع مطالعه می‌کنم، امـــا خودم هم 
یکی از همان نیروهای انســـانی هســـتم که در 
ســـازمان فعالیت می‌کنـــد. با مســـائلی مثل 
محیـــط کار، انگیـــزه، امنیت شـــغلی، عدالت 
ســـازمانی و رابطه مدیـــر و کارمنـــد، از نزدیک 
دســـت‌وپنجه نرم می‌کنم. گاهـــی یک مفهوم 
مدیریتی کـــه در کتاب می‌خوانـــم، در محیط 

واقعـــی کار، معنای متفاوتی پیـــدا می‌کند.«
محســـن با اعتقاد بـــه اینکه دانـــش آکادمیک 
بدون لمـــس واقعیت‌هـــای زندگـــی کارگری، 
ناقص اســـت، می‌گوید: »اگـــر مدیریت منابع 
انســـانی بخواهد واقعـــاً اثربخش باشـــد، باید 
بتوانـــد میان دانش آکادمیک و تجربه‌ زیســـته‌ 
کارکنان، ارتباطی مســـتقیم برقرار کند؛ چیزی 
کـــه مـــن ســـعی می‌کنـــم در پژوهش‌هایم به 

آن برسم.«
 

 پاکبانی، سرمایه اجتماعی 
و حرفه‌ای من است

بـــرای محســـن، پوشـــیدن لبـــاس پاکبانـــی 
فقط ادامه مســـیرکاری  پدرش نیســـت؛ او در 
ســـال‌های اول، بدون تحصیلات دانشـــگاهی 
و به واســـطه‌ فضای خانوادگی وارد این شـــغل 
شـــد، اما امـــروز نگاهـــی کاملاً متفـــاوت به آن 
دارد. محســـن در این باره توضیح می‌دهد: »از 
اینکه ســـابقه پاکبانی دارم و هنـــوز هم در این 
کار مشغول هســـتم، به هیچ عنوان احساس 
شـــرمندگی نمی‌کنم. اتفاقاً فکـــر می‌کنم این 
تجربه، بخشی از سرمایه اجتماعی و حرفه‌ای 
مـــن اســـت. یادگیـــری کار از کف ســـازمان و 
دیـــدن واقعیت‌هـــای میدانی، نعمتی اســـت 
که هر کســـی در مســـیر پیشـــرفت ســـازمانی 
تجربـــه نمی‌کنـــد. گاهـــی وقت‌ها که پســـرم 
دوســـت دارد بـــا مـــن ســـر کار بیایـــد، او را به 
محـــل کار می‌برم. می‌خواهـــم محیط را ببیند 
و به صورت مســـتقیم با زحمات شـــبانه‌روزی 
پاکبانـــان و ســـبزبانان ارتبـــاط برقـــرار کند.« 
به‌گفتـــه محســـن، پاکبانـــی مثـــل هر شـــغل 
دیگـــری مانند دو روی یک ســـکه اســـت؛ یک 
رویش ســـختی‌ها و روی دیگرش، لذتی است 
کـــه فقـــط خـــود شـــاغل آن را درک می‌کنـــد. 
او در ایـــن بـــاره می‌گویـــد: »پاکبانـــی از بیرون 
ممکن اســـت یـــک کار ســـاده به نظر برســـد، 
امـــا در واقعیـــت، هـــم از نظـــر جســـمی و هم 

روانـــی، فشـــار زیـــادی دارد. مـــا صبح‌هـــای 
خیلـــی زود، در ســـرما یا گرمای طاقت‌فرســـا، 
مـــدام درگیـــر کار فیزیکـــی هســـتیم، اما این 
بخشـــی از ماجراســـت؛ مشـــکل اصلی، خود 
ســـختی کار پاکبانـــی نیســـت؛ نگاهی اســـت 
که بر مـــا تحمیل می‌شـــود. در واقع مشـــکل 
پاکبان‌ها، خود شغل‌شـــان نیســـت، مســـأله 
این اســـت که متأســـفانه گاهی شـــأن انسانی 
فرد را با عنوان شـــغلی‌اش اشتباه می‌گیریم. 
این نگاه تقلیل‌گرایانه، نه‌تنهـــا به افراد، بلکه 
به کل سیستم آســـیب می‌زند. یک سازمان یا 
جامعه موفق، جایی اســـت کـــه بتواند میان 
عنوان شـــغلی، تخصص، مسئولیت و کرامت 
انســـانی، تفکیـــک قائل شـــود. جامعـــه برای 
حرکـــت به ســـمت جلو، به همـــه تخصص‌ها 
نیاز دارد؛ به پاکبان، پرســـتار، کارمند، اســـتاد 
دانشگاه، آتش‌نشـــان و مدیر. هرکدام از اینها 
نقش‌هـــای متفاوتـــی دارنـــد، اما ایـــن تفاوت 
در نقـــش، هرگـــز نباید بـــه معنای تفـــاوت در 
کرامت انســـانی باشـــد. اینهـــا دو مقوله‌ جدا 
از هم هســـتند کـــه در جامعه باید به‌درســـتی 
به آنها پرداخته شـــود؛ نه اینکه یکـــی را فدای 
دیگری کنیم.«  او درباره شیرینی‌های شغلش 
می‌گوید: »ما اتفاقات و لحظات شـــیرینی را در 
حیـــن کار داریـــم که همه این ســـختی‌ها را در 
نظرمان کمرنگ می‌کند. چند ســـاعت پس از 
شـــروع کار، وقتی می‌بینم خیابان تمیز شـــده 
و فضـــا تغییر کـــرده، حس می‌کنم بخشـــی از 
کیفیت زندگـــی روزمره‌ مـــردم را بهتر کرده‌ام؛ 
این تأثیر مســـتقیم و مثبت بر زیبایی شـــهر، 

حـــس بی‌نظیری برایـــم دارد.«
محســـن دربـــاره اینکه چطور میان ســـنگینی 

کار فیزیکـــی در صبح‌های زود و تمرکز ذهنی 
بـــرای پژوهش و نوشـــتن تعـــادل برقرار 

می‌کنـــد، می‌گویـــد: »واقعیـــت ایـــن 
اســـت که هماهنگی کارهـــا اصلاً کار 
آسانی نیســـت. من بخش زیادی از 
روز را در محیط کار ســـپری می‌کنم 
و بعـــد از آن بایـــد بـــرای مطالعه و 
نوشـــتن انرژی بگـــذارم. اما در این 
مســـیر، بیـــش از مدیریـــت زمان، 
یـــاد گرفتـــم کـــه مدیریـــت انـــرژی 

داشـــته باشـــم. چـــون ســـاعات روز 
از نظـــر کیفیـــت ذهنی برای انســـان 

نیست،  یکســـان 
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